
صنعت فلج شده

سیاســت‏های تحریمــی دونالــد ترامــپ، رئیس‏جمهور 
ایالات‏متحده، ضربات ســنگینی بر پیکــر اقتصاد ایران 
وارد کرده است. این تحریم‏ها، با هدف فلج‏کردن اقتصاد 
کشور، بخش‏های کلیدی مانند نفت، پتروشیمی، معدن 
و فولاد را نشــانه گرفته‏اند. در ســال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ 
با خروج یک‏جانبه از توافق هســته‏ای )برجام(، سیاست 
»فشار حداکثری« را علیه ایران اعمال کرد. این سیاست 
شــامل تحریم‏های گســترده‏ای بود که به‏طور مســتقیم 
صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر صنایع 
استراتژیک ایران را هدف قرار داد. پیش از اعمال تحریم‏ها، 
تولید نفت ایران به حدود 3/8 میلیون بشــکه در روز رسیده 
بود. با اعمال تحریم‏ها، این رقم به 2/1 میلیون بشکه در روز 
کاهش یافت. صادرات نفت نیز از 2/5 میلیون بشکه در روز به 
کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. این کاهش شدید، 
درآمدهای ارزی کشــور را به‏شدت تحت تأثیر قرار داد و منجر 
به افزایش کسری بودجه شد. با کاهش صادرات نفت، ذخایر 
نفتی ایران به‏سرعت پر شد. ظرفیت ذخیره‏سازی نفت کشور 
حدود ۱۰۰ میلیون بشکه برآورد می‏شود. با کاهش صادرات، 
این ظرفیت به‏ســرعت تکمیل شــد و ایران مجبور به کاهش 
تولید نفت شد تا از ســرریز شدن ذخایر جلوگیری کند. این 
وضعیت، علاوه بر کاهش درآمد، به تجهیزات و زیرساخت‏های 
نفتی نیز آسیب رساند. صنعت پتروشــیمی ایران، به‏عنوان 
دومین منبع درآمد ارزی کشــور نیز تحت تأثیر تحریم‏ها قرار 
گرفت. پیش از تحریم‏ها، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی 
ایران حدود ۶۵ میلیون تن در سال بود که برنامه‏ریزی شده بود 
تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ میلیون تن برسد اما با اعمال تحریم‏ها، 
بســیاری از پروژه‏های توسعه‏ای متوقف شد و تولید به حدود 
۵۰ میلیون تن در ســال کاهش یافــت. همچنین، صادرات 
محصولات پتروشــیمی از ۲۰ میلیارد دلار در سال به کمتر از 
۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت. ایران در سال‏های اخیر به یکی 
از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در جهان تبدیل شده بود. تولید 
فولاد ایران در ســال ۲۰۱۷ حدود ۲۱ میلیون تن بود که قرار 
بود تا سال ۲۰۲۵ به ۵۵ میلیون تن برسد اما تحریم‏ها باعث 
کاهــش تولید به ۱۷ میلیون تن و کاهش صادرات به کمتر از 
۵ میلیون تن رســید. این کاهش تولید و صــادرات، علاوه بر 
از دســت رفتن بازارهای بین‏المللی، به بیــکاری هزاران نفر 
در این صنعت منجر شــد. صنعت معدن ایــران، با دارا بودن 
ذخایر غنی از مس، روی، طلا و سایر فلزات گران‏بها، یکی از 
بخش‏های مهم اقتصادی کشور محسوب می‏شود. پیش از 
تحریم‏ها، سرمایه‏گذاری‏های گسترده‏ای برای توسعه معادن 
در حال انجام بود اما با اعمال تحریم‏ها، بسیاری از شرکت‏های 
خارجی از ایران خارج شــدند و پروژه‏های توسعه‏ای متوقف 
شد. این وضعیت، تولید مواد معدنی را به‏شدت کاهش داد و 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این محصولات را نیز تحت 
تأثیــر قرار داد. کاهش تولید و صــادرات در بخش‏های نفت، 
پتروشــیمی، فولاد و معدن، منجر به بیکاری گسترده در این 
صنایع شد. برآوردها نشان می‏دهد که بیش از ۵۰۰ هزار نفر 
در این بخش‏ها شــغل خود را از دست داده‏اند. این بیکاری 
گســترده، نارضایتی عمومی را افزایش داده و به مشــکلات 
اجتماعی متعددی منجر شده است. در حال حاضر که ترامپ 
رئیس‏جمهور ایالات متحده اســت و دو مــاه از آغاز دوره دوم 
ریاست‏جمهوری او می‏گذرد، ایران با چالش‏های بی‏سابقه‏ای 
در زمینــه روابط خارجی و اقتصادی مواجه اســت. طی این 
مــدت، ترامپ به صراحت برخی از پیشــنهادات مذاکراتی و 
همچنین تهدیداتی در رابطه با توافقات جدید با ایران مطرح 
کرده اســت. این وضعیت، چشم‏انداز جدیدی برای اقتصاد 
ایران و سیاســت‏های اقتصادی آن رقم می‏زند. دولت ترامپ 
در دوره اول خود از سیاســت‏های »فشــار حداکثری« برای 
مقابله با ایران اســتفاده کــرد اما در این دوره جدید، شــاهد 
پالس‏هــای مختلفی هســتیم که نشــان می‏دهند احتمال 
مذاکره و حتی تغییر رویکردهای ســخت‏گیرانه وجود دارد. 
ترامپ به‏طور مشــخص اعــام کرده که آماده اســت با ایران 
وارد مذاکرات جدیدی شــود، مشروط بر اینکه تهران آمادگی 
برای انجام تغییرات جدی در سیاســت‏های هســته‏ای خود 
را داشــته باشد. این رویکرد می‏تواند مســیر اقتصادی ایران 
را به‏شــدت تغییر دهــد. در صورتی که ایــران تصمیم بگیرد 
از مذاکــرات با آمریکا خــودداری کند، همچنان با تشــدید 
فشارهای تحریمی روبه‏رو خواهد بود. این وضعیت می‏تواند 
باعث ادامه کاهش درآمدهای ارزی و آسیب به صنایع کلیدی 
مانند نفت، پتروشیمی، فولاد و معدن شود. ادامه تحریم‏ها به 
معنای افزایش مشــکلات اقتصادی برای مردم ایران است، 
از جملــه افزایش نرخ تورم، بیــکاری، کاهش قدرت خرید و 
سایر چالش‏های اجتماعی. در صورتی که مذاکرات به نتیجه 
برسد و تحریم‏ها کاهش یابند یا رفع شوند، ایران می‏تواند به 
یک فضای اقتصادی متفاوت وارد شود.  با توجه به تاریخچه 
و تغییرات غیرمنتظره سیاست‏های آمریکا در قبال ایران، این 
ســوال مطرح اســت که آیا ایران می‏تواند به آمریکا به‏عنوان 
یک شــریک قابل اعتماد نگاه کند. تجربه نشان داده است 
کــه حتی پس از مذاکــرات و توافقات، ممکن اســت آمریکا 
به‏طور یک‏جانبه تصمیماتی بگیرد که بر روابط و اقتصاد ایران 
تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، ایران باید با احتیاط بیشتری به 
سیاســت‏های آمریکا نگاه کند و در کنار مذاکره، مسیرهای 
دیگر برای تقویت اقتصاد خود ایجاد کند. اگرچه ایران به‏طور 
مستقل قادر به مقابله با تحریم‏ها اســت، اما نیاز به رفع این 
تحریم‏ها برای احیای واقعی اقتصاد و افزایش توان تولیدی و 

صادراتی احساس می‏شود. 
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خروج بانک ملی از بنگاه‏داری سرعت گرفت
 بانک ملی ایران، یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون از سهام بنگاه‏های زیرمجموعه دیگر خود

به ارزش بالغ بر ۱۲ همت از شرکت نیشکر و صنایع جانبی را واگذار کرد

نگاه پژوهشگر

پژوهشگر اقتصادی
امیررضا اعتمادی

با واگذاری ســهام بانک ملی ایران از شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی به‏عنوان یکی از بزرگ‏ترین و استراتژیک‏ترین هلدینگ‏های 
کشــاورزی و صنعتی کشــور، گام مهم دیگری در راســتای تحقق 
سیاســت‏های کلان دولــت محتــرم در واگذاری شــرکت‏های زیر 

مجموعه نظام بانکی کشور برداشته شد.
پیش از این نیز بانک ملی ایران با واگذاری سهام بانک به ارزش 
۶۱ هــزار میلیارد تومــان و همچنین واگذاری آینده پویا با ارزشــی 
معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان، عزم جدی خود را برای خروج عملی 
از بنگاه‏داری به نمایش گذاشت. بانک ملی در راستای سیاست‏های 
دولت و تاکیدات رهبری مبنی بر خروج بانک‏ها از بنگاه‏داری، عرضه 

سهام زیرمجموعه‏های خود را با سرعت پیگیری می‏کند. 
ابتدای انقلاب با ادغام 31 بانک کشــور بــه چند بانک دولتی 
محدود رسیدیم اما بعد از اجرای طرح تعدیل ساختاری و به رسمیت 
شناختن بخش خصوصی تعداد بانک‏های خصوصی هم افزایش 
پیدا کرد. روند شکل‏گیری بانک‏های خصوصی در دهه 80 شتاب 
گرفــت و در کنار آن موسســات پولی و بانکی هم زمینه حضور پیدا 
کردنــد و در این بین تعدادی از تعاونی‏ها که قرار بود درون بخشــی 
فعالیت داشــته باشند، تابلوی موسسه پولی و بانکی بر سر در خود 
آویختند. تعداد این موسســات که مجــوز از رگولاتوری نظام بانکی 
هم نداشــتند به اضافه صرافی‏های غیرمجاز به بیش از هفت هزار 
موسسه رسید. هرچند در دهه 90 با منحل کردن و ادغام غیرمجازها 
برای ســاماندهی بخش پولی کشور تلاش‏هایی صورت گرفت ولی 
همزمان آن دسته از بانک‏ها و موسسات باقی‏مانده، بنگاه‏داری که 
از دهه‏های قبل شروع کرده بودند را با سرعت بیشتری ادامه دادند.

بخشی از این بنگاه‏ها به واسطه مطالبات نظام بانکی از صاحبان 
این بنگاه‏هــا، نصیب بانک‏ها شــدند و بخش دیگــر تحت عنوان 
ســرمایه‏گذاری بانک‏هــا به زیرمجموعه آنها منتقل شــدند. تعداد 
بنگاه‏های وابســته وقتی به یک معضل تبدیل شــد که نظام بانکی 
برای گرداندن آنها، منابع بنگاه را از محل ســپرده‏های مردم تامین 
کردند. تسهیلاتی که نظام بانکی به زیرمجموعه‏های خود پرداخت 
کرده گاه با سودهای به طور غیرمتعارف پایین و گاه بدون سود بوده 
و برگشت این منابع به بانک هم به سختی و یا به امری ناشدنی تبدیل 
شــد. مجموع این اتفاقات، خروج بانک‏ها از بنگاه‏داری را ضروری 
می‏کرد. خبرهای اقتصادی چند وقت گذشــته را که دوره کنید، با 
یک بدعت بانکی مواجه می‏شوید: »بانک ملی ایران در سال جاری 
بالغ بر 500 هزار میلیارد ریال )50 همت( از سرمایه‏گذاری‏های خود 
را واگذار کرد«. همان‏طور که همیشه بنگاه‏داری بانک‏ها می‏توانست 
یک چاله بزرگ اقتصادی باشــد و سر‏و‏صدای منتقدان را در‏بیاورد، 
قطعاً این اقدام بانک ملی هم می‏تواند یک دور‏برگردان و پمپاژ نیرو 
به اقتصاد ایران تلقی شــود که نباید از کنار آن به‏سادگی عبور کرد. 
نقطــه عطف این اتفاق از آن‏رو اهمیت دارد که می‏تواند مناســبات 
بنــگاه‏داری بانک‏ها را تضعیف و از ســوی دیگــر فضای اقتصادی 
کشور را به‏ نفع بخش خصوصی تقویت کند. »بانک ملی‏« بر حسب 
الزامــات قانونی از‏جمله ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‏پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشــور و در راستای دستورالعمل‏های رهبری و 
سیاســت‏های کلان نظام این عمل را انجام داده است، اما ارائه این 
خبر از آن‏رو اهمیت دارد که می‏تواند یک سرمنشأ تاریخی برای آغاز 

فرایند لغو بنگاه‏داری از سوی سایر بانک‏های کشور تحلیل شود.

گردش پول در زیرمجموعه‏ها �
بنگاه‏داری بانک‏ها چیزی نیست جز نوعی تجارت پول که در شبکه 

بانکــی رخ می‏دهد. به عبارت دیگر، بانک‏ها، مخصوصا بانک‏های 
تخصصی، به‏جــای آنکــه وظایف اساســنامه‏ای خــود را در قبال 
شهروندان انجام دهند، به بنگاه‏داری روی می‏آورند تا ضریب سود 
خود را به‏طور چشــمگیری افزایش دهند. نخستین پیامد این روند 
چیزی جز افزایش تورم و آســیب به خطوط تولیدی کشور نیست؛ 
همان‏طور که در ســال‏های گذشــته بارها شــاهد بوده‏ایم ‏جریان 
تولید ســود مولد در ایران به دلیل بنگاه‏داری بانک‏های خصوصی 
و تخصصی آســیب دیده‏ اســت. در سالیان گذشته وقتی با توسعه 
قارچ‏گونه بانک‏ها و مؤسسات مالی در کشور روبه‏رو شدیم، بانک‏ها 
نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند، سودهای 
زیــادی به مردم پرداخت کــرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد 
شــدند که باعث مشــکلات ویژه‏ای بــرای اقتصاد ایــران و افزایش 

نقدینگی شد.
علی‏محمد احمدی کارشــناس مســائل اقتصادی در رابطه با 
بنگاه‏داری بانک‏ها به مهر گفت: در نظام بانکداری کشور ما متأسفانه 
مســیری که نباید طی می‏شد، طی شــد. در غالب کشورهای دنیا 
بانک‏ها واسطه وجوه هستند یعنی وظیفه تجهیز منابع و در گام بعد 

توزیع منابع در راستای سرمایه‏گذاری و تقویت تولید را دارند.
وی با بیان اینکه تقویت تولید منجــر به تقویت ارزش پول ملی 
می‏شــود اما در کشــور ما این چرخه بانکداری بــه دلایل متعددی 
معیوب شــکل گرفته اســت، گفت: بانک‏ها به جای انجام وظایف 
خود، بنگاه‏داری و شــرکت‏داری می‏کنند و هر روز به نســبت قبل 
از وظایف خود فاصله می‏گیرند و همین امر موجب شــده اســت، 

دارایی‏هایی که فرصت نقدشوندگی دارند با مشکل مواجه شوند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: موضوع فریز دارایی در تمامی 
بانک‏هــای ما علی‏الخصوص بانک‏هایی که حجــم بدهی بالاتری 
دارند مشهود است. برای نمونه بانک آینده یا بانک پاسارگاد با حجم 
بدهی بسیار بالایی روبه‏رو هستند که دلیل آن دقیقاً همان بوده که 
اینها به جای انجام وظیفه اصلی خود، یعنی هدایت منابع به بخش 
خصوصی و تقویت تولید، این منابع را در جایی سرمایه‏گذاری کردند 
که در مسیر تولید واقعی قرار نگیرد. سیستم حاکم در نظام بانکی ما 
با آنچه در دنیا به عنوان بانکداری رایج و پذیرفته شده است، فاصله 
بسیار زیادی دارد و بانک‏های ما نه توانستند وظایف بانکداری خود را 
به خوبی انجام دهند و نه توانستند به حفظ ارزش پول ملی و تولید به 
شکل عملیاتی گام بردارند. ما ساختار نظارتی موجود را مقصر اصلی 
ایــن موضوع می‏دانیم که باید اینها را مدیریت و هدایت و از افزایش 
بدهــی و ورود آنها به بنــگاه‏داری جلوگیری می‏کرد که متأســفانه 

صورت نگرفته است.

فریز دارایی بانک‏ها در مسکن �
اقتصــادی کــه در رکود تورمی اســت همــان اندازه کــه در بخش 
تقاضا آســیب دیده در بخش عرضه نیز به شکل جدی آسیب دیده 
اســت. اقتصاد ما در شرایطی اســت که این دارایی‏های فریز شده 
خریدار آنچنانی ندارند. قوی‏ترین هلدینگ‏های بانک‏ها مربوط به 
هلدینگ‏های مسکن هستند و شرایطی را ایجاد کردند که منابع به 
جای اینکه در اختیار بنگاه‏های واقعی تولید و اقتصاد قرار گیرد در 

اختیار بنگاه‏های خودشان قرار گرفته است.
دولت باید با جدیت به این موضوع ورود کند و بانک‏هایی که بدون 
برنامه این اقدامات را انجام دادند و منابع کشور را به سمت پروژه‏های 
بدون بازدهی سوق دادند و منجر به تورم‏بخشی و تورم ملی شدند، 
پاسخگو باشند. بخشی از این بانک‏ها باید منحل شوند و برخی باید 

ادغام شوند. در نهایت ما نیازمند مجموعه‏ای از سیاست‏ها هستیم 
که بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم. طبق شرایط موجود و با افرادی 
که به دنبال راه‏اندازی ساز و کار بنگاه‏داری بانک‏ها بودند، نمی‏توان 
شــرایط را تغییر داد. ما نیازمند نگاهی هســتیم کــه به موجب آن 
بتوانیم از دنیا الگو بگیریم و به جای شــرکت‏داری، بانکداری کرده 
و بورس را تقویت کنیم. یکــی از اصلی‏ترین تبعات ورود بانک‏ها به 
بنگاه‏داری، افزایش تورم و نقدینگی در کشــور اســت. برای اینکه 
بانک‏ها بتوانند از بنگاه‏هــای خود حمایت کنند یا پروژه‏های خود 
را تأمیــن مالی کنند، مجبور به خلق پول می‏شــوند. این خلق پول 
نه‏تنهــا به افزایــش حجم نقدینگــی در بازار منجر می‏شــود، بلکه 
باعث ایجاد فشــار شــدید تورمی در اقتصاد کشور می‏شود. نتیجه 
ایــن تورم، کاهش قدرت خرید مــردم، افزایش هزینه‏های زندگی و 
تضعیف طبقه متوسط و پایین جامعه است. درعین‏حال، مردم که 
پیش‏تر به بانک‏هــا به‏عنوان محلی امن برای نگهداری منابع مالی 
خود نگاه می‏کردند، به دلیل سوءمدیریت و بحران‏های اقتصادی، 
اعتماد خود را به این نهادها ازدســت‏داده‏اند. برخی از بانک‏ها، به 
طــور خاص بانک‏های خصوصی، منابع خــود را به‏جای تخصیص 
به پروژه‏های اقتصادی و تولیدی، در خرید سهام شرکت‏ها، تملک 
املاک و مستغلات و اجرای پروژه‏های پرخطر به کار گرفته‏اند. این 
سیاست‏ها نه‏تنها باعث انجماد منابع بانک‏ها می‏شود، بلکه به رکود 
اقتصادی دامن می‏زنند. درحالی‏که بانک‏ها باید در خدمت تولید، 
صنعت و اشتغال باشند، در عمل منابع خود را در پروژه‏هایی مصرف 

می‏کنند که هیچ‏گونه ارزش‏افزوده‏ای برای اقتصاد کشور ندارند.

واگذاری بیش از 50 درصد سهام شرکت پتروشیمی شازند �
در بین بانک‏های کشور بانک ملی جزو پیشگامان این شبکه در حوزه 
واگذاری بنگاه‏هاســت. در این راستا بانک ملی شرکت پتروشیمی 
شازند که یکی از پربازده‏ترین شرکت‏های زیرمجموعه این بانک به 
شمار می‏رفت را به شرکت پالایشگاه تهران واگذار کرد. شرکت‏های 
پالایشگاه تهران و پتروشیمی شــازند مکمل زنجیره تولید یکدیگر 
هستند و واگذاری فوق می‏تواند پتانسیل مطلوبی برای این زنجیره 

تولید باشد.

توسعه نیشکر و صنایع جانبی �
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز بزرگ‏ترین هلدینگ کشت 
و صنعت کشــور اســت که دارای حدود 86 هکتار زمین زیر کشت 
در استان خوزستان است. این شرکت یکی از بازیگران استراتژیک 
صنعت کشــاورزی کشــور به حســاب می‏آید. شــرکت‏های عضو 
هلدینگ یادشده از بزرگ‏ترین مجموعه‏های تبدیلی در صنایع تولید 
خمیر مایه، خوراک دام، الکل و... محســوب می‏شــوند. واگذاری 
سهام بانک ملی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در دو نوبت 
)عرضه اولیه و واگذاری بلوکی( و بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال انجام 
شده است. با این واگذاری‏ها، رقم واگذاری بانک ملی در سال جاری 
حــدودا برابر با تمام واگذاری‏ها از زمان ابلاغ قانون رفع موانع تولید 

رقابت‏پذیر محاسبه می‏شود.

بانک ملی و یک گام به پیش برای بانکداری در ایران �
سال‏هاســت بانک‏هــای دولتــی و خصوصــی در کنــار یکدیگر از 
کارکردهای اصلی بانکداری فاصله گرفته‏اند. بانک مرکزی از جنبه 
نظارتی خود باید ورود کند و مانع دســت‏اندازی بانک‏ها به اقتصاد 
کشور شود. بانک‏ها موظف هستند در چارچوب سیاست‏های کلان 
پولی و مالی کشــور اقدام کنند. بنگاه‏داری بانک‏ها قطعا از سموم 
اقتصاد ایران بوده است. جالب اینجاست که این روند کاری آن‏قدر 
سودهای شــیرین برای بانک‏های تخصصی داشــته که بنگاه‏ها و 
کارتل‏های اقتصادی همواره سعی داشته‏اند تا بانکی تأسیس کنند و 
از این طریق تجارت پول را در گردونه خود حفظ کنند. کارشناسان و 
صاحب‏نظران اقتصادی نیز در سال‏های گذشته همواره ضمن انتقاد 
شدید از بنگاه‏داری بانک‏ها، در مقابل خروج بانک‏ها از بنگاه‏داری 
را نیز خطرناک توصیف می‏کردند و خیلــی از آنها بر این باور بودند 
که بانک‏ها باید با احتیاط از بنگاه‏داری فاصله بگیرند. همین مسئله 
روند ترمیم و بهسازی اقتصاد ایران را مختل کرده بود. کاری که بانک 
ملی انجام داد، به‏نوعی یک خط‏شکنی در فضای اقتصادی کشور 
محســوب می‏شود که ســایر بانک‏ها باید این پیش‏قدمی را به فال 
نیک بگیرند و در شــرایط فعلی با ترک بنگاه‏داری، جریان تولید در 
اقتصاد ایران را تقویت کنند. برای دوری از این آســیب اقتصادی به 
نظر می‏رسد تنها کافی بود تا یک بانک نشان دهد که ایده احتیاطی 
برای ترک فعل بنگاه‏داری خیلی هم کارساز نیست و در شرایط فعلی 
که مشــکلات تولید و مسئله تورم در ایران به گرهی فرو‏بسته تبدیل 
شده است، بانک‏ها می‏توانند با بازگشت به فعالیت‏های اصیل خود، 
مجالی برای بخش خصوصی و دور‏شدن تولید از بحران‏های مختلف 
بــه وجود آورند. بانک ملی این گام را برداشــته و اکنون 50 همت از 
ســرمایه‏گذاری‏هایش را به‏ نفع بهبود روند تولید و تورم واگذار کرده 
است. اما آیا باز هم می‏توانیم اخباری را ببینیم که سایر بانک‏ها نیز 
چنیــن رفتاری را اتخاذ می‏کنند یا احتمالا بنــگاه‏داری در روزهای 

سخت اقتصادی کشور از سوی سایر بانک‏ها ادامه می‏یابد؟

بنگاه‏داری بانک‏ها 
چیزی نیست جز 

نوعی تجارت پول که 
در شبکه بانکی رخ 
می‏دهد. به عبارت 

دیگر، بانک‏ها، 
مخصوصا بانک‏های 

تخصصی، به‏جای آنکه 
وظایف اساسنامه‏ای 

خود را در قبال 
شهروندان انجام دهند، 

به بنگاه‏داری روی 
می‏آورند تا ضریب 
سود خود را به‏طور 
چشمگیری افزایش 

دهند

 گزارش
بانکی


